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Abstract 10 
Maintaining and protection of social stability is one of the preoccupations of 11 
social science thinkers and political rulers. The authority and legitimacy of the 12 
political system is the result of a stable society. It provides stability, security, 13 
paves the path of development and makes the society flourish. It seems that 14 
despite rapid scientific and technological advances, less developed countries 15 
are still struggling with instability; So one can ask what is a stable political 16 
system and what are the components and elements of its maintenance and 17 
continuity? Social science scientists have identified and proposed many 18 
conditions for the maintenance and continuation of stability, but it seems that 19 
the rule of law, fight against corruption, participatory and active political 20 
culture, and capable elites play a positive and supportive role in maintaining 21 
and continuing political stability.The result of this research shows that the 22 
more the law prevails in the society, the more serious the fight against 23 
corruption is, the more people's participation is widespread, and the country's 24 
elites are understanding and sympathetic, the people will experience a more 25 
stable political system. The above four components are discussed in this 26 
article. 27 
Keywords: stability, political stability, rule of law, fight against corruption, 28 
political culture and elites 29 

 30 

  31 

 32 

 33 

 34 

 

Scientific-research Quarterly of 

Political & International Studies Of   

Khatam Al-Nabieen University 

Volume 1, Issue 2.Summer 2024  

 [
 D

O
I:

 1
0.

62
13

4/
sr

qp
is

/v
1.

i2
.k

ha
ta

m
un

i.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
rq

pi
s.

kn
u.

ed
u.

af
 o

n 
20

25
-1

0-
26

 ]
 

                             1 / 23

http://dx.doi.org/10.62134/srqpis/v1.i2.khatamuni.1
https://srqpis.knu.edu.af/article-1-27-en.html


 

 

3 

فه
مؤل

عه 
وس

ع ت
وام

ر ج
ی د

اس
سی

ت 
ثبا

ی 
ها

ته
یاف

ن
 

 
 نیافته توسعه ثبات سیاسی در جوامعهای مؤلفه 

 1محمدوحید بینش

 1403- 1- 15تاریخ دریافت 

 1403-3-1تاریخ تایید 

   چکیده 
 متفکران علوم اجتماعی وهای مشغولیدل   سیاسی از  امنظ  ثبات جامعه و  استمرار  حفظ و

باثبات  ایجامعهۀ نتیج مشروعیت نظام سیاسی اقتدار و است. حاکمان سیاسی بوده و
 سازد.می  شکوفا  جامعه را  و  هموار  پیشرفت را  ترقی و  مسیر  ،تأمین  امنیت را  ،ثبات  است.

، غرب درخصوص به ،ژیعلمی و تکنولو سریعهای پیشرفت مرغرسد علیظر میبه ن
 توان پرسیدپس می؛  کنندنجه نرم میپوثباتی دستبی  بایافته  توسعه  هنوز کشورهای کمتر

دانشمندان  ؟اندکداماستمرار آن  عناصر حفظ و وها مؤلفه نظام سیاسی باثبات چیست و
، دانمطرح نموده و شناساییثبات  استمرار برای حفظ و شروط زیادی را ،علوم اجتماعی

فعال و  فرهنگ سیاسی مشارکتی و مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، رسدمی اما به نظر
این ۀ حمایتی دارند.نتیج نقش مثبت و ثبات سیاسی، استمرار حفظ و در نخبگان توانمند

جدی ۀ فساد مبارز با جامعه حاکمیت داشته، قانون درقدر چهرکه دهد می پژوهش نشان
مردم   دلسوز باشند،  فهیم و  نخبگان کشور  وباشد  گسسترده    مشارکت مردم  صورت گیرد،

حاضر از ۀ فوق در نوشتۀ چهارگانهای مؤلفه کنند.می را تجربه ترینظام سیاسی باثبات
 توسعه مفید وهای روبهخصوص برای کشورهبشدند که گزینش  بسیاریهای مؤلفهمیان 

 .اندلازم پنداشته شده

 فرهنگ سیاسی و مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، یاسی،ثبات س ثبات، :واژگان کلیدی
  .نخبگان

 
 .)ص(النبیین خاتم سیاسی دانشگاهدکترای علوم سیاسی، کدر علمی دانشکدۀ علوم  1

 

المللیتحقیقی مطالعات سیاسی و بین-فصلنامه علمی  
 دانشگاه خاتمالنبیین)ص(

3140  تابستان،  دومسال اول، شماره    

24  -  2صفحه     
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 مقدمه
جامعه و  نخستین هدف سیاست را برقراری ثبات در ،اندیشمندان علوم اجتماعی

در اند.  کرده  رویارویی با اقتدار حکومت ذکرآمیز در  پیشگیری از کنش اعتراضی خشونت
. های اندیشۀ سیاسی استکارکرد از دست آوردن ثبات سیاسیه کوشش برای ب ،واقع
 تغییرات منظماشد و  ب خود نظم و حفظ به قادر که نظامی است متعادل، اجتماعی نظام

 بندیمرز است و سازگار خود محیط با اجتماعی نظام داشته باشد. کنترل قابل و

 متعدد مشکلات و مسائل حل به قادر ،نهایت درکه  دارد های دیگرنظام با صیمشخ

 نظامی، در هر ثبات است. نیازمند آرامش و ،بیش از هرچیز ،ظام سیاسی. ناست خود
 اگرکه  شودبحران می تنش و درگیر ناچارخارجی خود به محیط داخلی و تعامل با

معرض تهدید قرار  امنیت آن در ثباتی شده ونماید، دچار بیرا مدیریت  هانتواند آن
نخبگان  اجتماعی، همیشگی اندیشمندان هایثبات سیاسی از نگرانی گیرد. نبودمی

های زیادی پیرامون پژوهش؛ بنابراین، است حاکمان جوامع بشری بوده و سیاسی و
ثبات شناسایی   خش نظم وبعناصر قوام  ها ومؤلفه  ،شدهثباتی سیاسی انجام  بی  ثبات و
ارائه توسعۀ نظم، وفاق و...  های نوسازی،قالب نظریه دری های متنوعنظریه وشدند 

در میان  .شوندمیهای زیادی برای ثبات سیاسی پیشنهاد همچنان شاخصاند و شده
یکی از کارهای تحقیقی  ،اندثباتی سیاسی انجام شدهعلل بی بارۀی که دریهاپژوهش

فساد حکومت،   چهار متغیر فقدان حاکمیت قانون،  ثباتی«کهعنوان »شروط سیاسی بیبا  
ثباتی سیاسی بی  های ایجادعلت  یاسی غیردموکراتیک راعدم وفاق نخبگان و فرهنگ س

 به نظر. (4: 1392، دیگران )خرمشاد واند هگرفت شناسایی نموده مورد توجه قرار
کشورهای  های سیاسی درثباتی نظامتوجه به بی با ،ن مقالهنویسندۀ ای
 شده،ای ارائهاساس آماره  بر  رسد.موجه به نظر می  این دیدگاه بیشتر  ،یافتهکمترتوسعه

سال   از  افزایش یافته است.  کشورهای فقیر  قرن گذشته درطول نیم  ثباتی سیاسی دربی
سال  رسیده است. از %28به  %7 داخلی از، نسبت جنگ یلادیم 1990تا سال  1960
، بیش از استوقوع پیوسته ه جنگ داخلی ب 140بیش از میلادی  2005تا سال  1945

ثباتی بی نوشته ابتدا ثبات واند. در این شدهون آواره میلی هفتاد لیون کشته ویم 20
ثبات در  استمرار استقرار و گیری،های شکلسپس زمینهنماییم؛ میتعریف را سیاسی 

 د.نشوالذکر توضیح داده میفوق  ی چهار متغیرابرمبن  های سیاسی با وجه ایجابی ونظام
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 ی سیاسیثباتبی ثبات و
تحرکاتی که کارکرد منظم  رفتارها و  حوادث،تکرار    واستمرار  دم  ثبات عبارت است از ع

ثبات  ،دیگرعبارتبه ؛(109 :م 2004،  )شمس دهدمی مورد تردید قرار نظام رایک 
 یاگر نظام دولتی.های کارکرد مردمی وهای سیاسی عبارت است از توازن بین خواست

 ،(. ثبات2 :م 2002، زاده)قلی تاس ثبات برخوردار از سیاسی مورد قبول جامعه باشد،
ثبات شامل قرار   .(8  :1378،  القلم)سریع  دارد  آن  وجود  مندی دروضعیتی است که قاعده

 نظر در آیان لاستیک با. (66 :م 2006، پور)احمدی است معرض حداقل تغییر درگرفتن 
معتقد است   آینده،  بودن رفتارهای سیاسی در  بینیپیشقابل  صورت  بهگرفتن ثبات سیاسی  

کارگیری هجدا از ب  سیاسی،های رفتار  از  یخاصهای  الگوۀ  پیوست  ثبات سیاسی به عملکرد
، )لاستیک  شودمی  همراهی  عمومی مردم آگاه  که با انتظار  اشاره دارد  غیرقانونی خشونت،

 کندمی منظم بودن جریان تعاملات سیاسی تعریف ثبات سیاسی را آکه، .(352 :م 1979
تفکیک سطحی   تعریف مطلوب باید از دیوید ساندرز معتقد است که(.  586  :م  1974،  )آکه

تعریف باید   ،نیهمچن؛  نسبی بداند  و  مستمر  ایهپدید  آن را  کرده و  ثباتی احترازبی  ثبات و
؛ بنابراین، کندمی گذشت زمان تغییر بای ثباتی در کشورکه چگونه سطح بی نشان دهد

؛ دنمدت باشهای سیاسی کوتاهپایۀ وضعیت تحلیل باید بر رکاررفته دههای زمانی بواحد
  (.117: 1380،)ساندرز بپذیرد ثباتی سیاسی رابی انواع متفاوتی از ضمن اینکه باید

عبارت است از ناپایداری  معنی آنترین فراگیر ترین وساده سیاسی در یثبات بی  
 ،یثبات بیزیگران سیاسی. ب بامناص و های سریع موقعیتیجابجا تزلزل و، قدرت مستقر

حصول توافق   منازعات سیاسی و  حل کشمکش وهای  شیوه  و  موقعیتی است که سازوکار
هنگامی که  (.15 :1999، )دلاوری افتدمی کار از کاملاً یا شودمی اثرکم آن در سیاسی

ه دیدی سیاسی  ثبات بی  کشد،می  به چالش  ساختار قدرت مستقر را  آمیز،خشونتهای  کنش
 کنندهثباتبیی سیاسی را فقدان نسبی برخی حوادث سیاسی ثبات بی، ساندرز .شودیم

 دنکنمی ابعاد نظام سیاسی بروز هریک از الش درچ یا اد تغییرصورت ایجهکه ب داندمی
 .(11 :1380،)ساندرز

 چهارچوب نظری

 اسپریگنز چهارنظریۀ بحران  .شودمیبحران اسپریگنز تبیین ۀ نظری یابرمبن حاضرۀ نوشت
، شناخت مشکلات که شامل شودمرحله دارد و هر مرحله بر مرحله قبلی بنیاد نهاده می

 شود.میحل راهو  تبیین جامعۀ آرمانی، های بحرانعلت
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ها درگیر است، آغاز های سیاسی، که جامعه با آن پرداز از بحراندر مرحلۀ اول، نظریه
طور فزاینده احساس اند که بهنی نگاشتهخود را در زماردازان، آثار پنظریهبیشتر کند. می
اولین ،  بنابراین، مشاهده و شناسایی مشکل جامعه  ؛شان دچار بحران استکردند جامعهمی

نظمی، عقل و احساس آدمی را به تحرک (. مشاهدۀ بی45:  1370مسئله است )اسپرینگز،  
دهد. در مرحلۀ است، سوق می  تشخیص علل آن  سمت مرحلۀ دوم، کهانداخته و وی را به

در ذهن را آرمان شهری  ؛پردازدپرداز به بازسازی ذهنی جامعۀ سیاسی میبعد، نظریه
آراید. در ها میها، امکانات و واقعیتکند و افکارش را به صیقل علم، قابلیتتجسم می

رائۀ درمان احل قبلی به اشده در مرپرداز با توجه به اقدامات انجامگام آخر نیز نظریه
 ،شدهتوجه به چهارچوب نظری ارائه  با  ،این نوشته  (. در235:  1370پردازد )اسپرینگز،  می

بارۀ در  سیاسی را گاه اندیشمندان علوم اجتماعی وددیو    پیشینۀ موضوع نموده  مروری بر
 .یمینمامی گیری نظام سیاسی باثبات مرورهای شکلزمینه ثبات وجامعۀ بی عبور از

 تحقیقپیشینۀ 

 سیاسی-ثبات اجتماعی های کلاسیک نظم ونظریه
نظمی درمحیط ۀ بیاساس مشاهد بر اندیشمندان علوم اجتماعی وسیاسی از دیرباز،

 اندثبات سیاسی ارائه نموده  رابطه با نظم اجتماعی و  دری  متفاوتهای  دیدگاه  پیرامون خود
 .یمینمامی اشارهها آن که به برخی از

گرگ انسان« معتقد  ،»انسان ثباتی ناشی ازبی  و وضیح حالت طبیعیتوماس هابز با ت 
این  بر؛ است مندهبه ارضای امیال فردی علاق صرفاً  خودخواه و یموجود ،انسان است

جامعه   ومرج دروجود هرج  با  ،ازطرفی  است.اما  اصل رقابت استوار  روابط انسان بر  ،اساس
 دیگریک ها بای این است که انسانیهان حلراهنیست؛ پذیر امکانارضای امیال فردی 

نظم اجتماعی ،  بقای جامعه  ایجاد و  و  وجود آورنده  ب  اجتماعی را  یقرارداد،  شده  آوازهم
 قدرت شهریاری در ضمناً قرارداد اجتماعی تنظیم نمایند. محور بر ثبات سیاسی را و

،  )آرون  حراست کند  قدرت اجتماعی را  سر  بر  آمدهعملهجامعه لازم است که این توافق ب
 کندمی وجومحیط اجتماعی جست در را های اجتماعیدورکیم ریشۀ پدیده (.64: 1377

 نظم در تواند اساس سازمان اجتماعی ونمی قراداد دورکیم، به نظر ها.انسان نهاد نه در و
 پیشیافته  باشند که جامعۀ سازمانداشته    وجود  توانندزیرا وقتی افراد می  گرفته شود،  نظر

به  اخلاقی است. یقواعد اصول وبر سلسلهای که مبتنیجامعه؛ داشته باشد آن وجود از
 (.142:  1377،  )همان نظم اخلاقی است  محور اصلی تداوم حیات اجتماعی،  ،دورکیم  نظر

 [
 D

O
I:

 1
0.

62
13

4/
sr

qp
is

/v
1.

i2
.k

ha
ta

m
un

i.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
rq

pi
s.

kn
u.

ed
u.

af
 o

n 
20

25
-1

0-
26

 ]
 

                             5 / 23

http://dx.doi.org/10.62134/srqpis/v1.i2.khatamuni.1
https://srqpis.knu.edu.af/article-1-27-en.html


 

 

7 

فه
مؤل

عه 
وس

ع ت
وام

ر ج
ی د

اس
سی

ت 
ثبا

ی 
ها

ته
یاف

ن
 

 از  .داندمیتراکم روابط اجتماعی  را  گیری انسجام ارگانیکی  مهمترین عامل شکل  ،دورکیم
ها کلان بر همبستگی مکانیکی()جامعۀ مبتنی یاقبیلهمنقسم و  در جامعۀ ،نظر وی
اما  ،کنند و ضرورتاً ارتباط زیادی با هم ندارندمیزندگی یکدیگر  به کای نزدیدرفاصله

بالاتر شود، سطوح  تر میها آسانشود و ارتباط میان آنها افزون میتعداد آن طور کههمان
مبنایی برای که این نیز   شودمی  ،منابعدلیل  به  ،و تضادظهور رقابت   تعامل اجتماعی باعث

 موجود کار است. تمایزات کهمان تقسیم ارگانی وکند می تمایزپذیری کارکردها فراهم
اعضای بیشتر شدن تشخص فردی آورد و باعث می هم آدمیان را گرد ،در تقسیم کار

 ،طی این فرایندین، بنابرا شود؛میبه جامعه آنان بیشتر وابستگی و زمان یک جامعه در 
، طبق نظر دورکیم. (316و  131 :1382، کرایب(شود همبستگی ارگانیکی ایجاد می

فضای تعاملی که و  دهندۀ وفاق هستندعناصر بسیط تشکیل «احساس»و  «تعامل»
 ،و «ما»ساز تمثیل زمینه گیرد،احساسات مثبت افراد نسبت به یکدیگر در آن شکل می

به نظر دورکیم، (.  22:  1372  خواهد شد )چلبی،  «ما»موجب ایجاد وفاق در    ،نزمان با آهم
به وجود  ...  مثل اعیاد و مراسم ملی و مذهبی و«  جمعی  کمناس»طی  بیشتر    عاطفۀ جمعی،

اهم ثبات اجتماعی را فر وفاق و ،موجبات افزایش و تحکیم انسجام نحوآید و بدینمی
ی به وجود جمعی، نوعی سرافرازی و غرور جمعکند. عاطفۀ جمعی ناشی از مناسک می
خود   ،،منافع خود و دیگران را یکی دیدهککننده در آن مناسکنشگران شرکت  کهآورد  می

و  کپیشین(. در جریان اجرای مناس )آرون، دانندرا متعلق به جمع و جمع را از خود می
عاطفۀ  ،نخست ؛افتدیپیوسته اتفاق مهم، دو فرایند عمدۀ بهارتباط کنشگران اجتماعی

 افراد عمل کرده و فرد را به جمع متعهدتک تکصورت نیرو و رأی جمعی ایجادشده به
 ،بعضی از اصول و قواعد اساسی )اعم از عقلانی، غیرعقلانی و ناعقلانی( ،دوم ؛کندمی

که قواعد و نهادهایی که  طوریبه ،کنندرا درونی می هاآن ،و افراد دنشوقدسی می
وارد محاسبات عقلانی   ،شکل متغیرو نه به  کصورت پارامتریبه  ،نداچنین قدسی شدهاین

 (.23: )چلبی، پیشین شوندشخص می

 های جدید  دیدگاه 
تحقیق ۀ برای ارائ راها نخستین تلاش سیاسی، با نوشتن کتاب انسان ،لیپست سیمور

تداوم  پیوستگی یا ینوع اثبات سیاسی ر اوانجام داد؛ تجربی از ثبات سیاسی  مند ونظام
کشوری باثبات است که سیستم  لیپست معتقد است سیستم سیاسی خاص تعریف کرد.

تحلیل   به نظر ساندرز،  سال دوام بیاورد.  25آن حداقل   دموکراسی یا دیکتاتوری درلیبرال 
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 باثبات یا کاملاً   این است که واحدهای سیاسی کاملاً طور ضمنی  هثبات سیاسی ب  لیپست از
مداوم به   صورت نسبی وهب  ی راثبات بی  امکان اینکه بتوان ثبات وبنابراین،    ؛هستند  ثباتبی

ثبات سیاسی   ،تحلیل ساندرز  (. در34  :1380،  کند )ساندرزمی  طرد  یک مفهوم تبدیل کرد،
ی ثبات بی،اما استها م آمدن تمام علتپیچیده است که وقوع آن مستلزم فراه ایپدیده
 گیر جامعهکننده دامنثباتبیوقوع هریک از عوامل  طبیعی است که با و ساده ایپدیده

 همان(. ساندرز:)شود می

عد اساسی مقامات سه بُ  دارایرا  نظام سیاسی    سیستتی،ۀ  اساس نظری  بر  ،دیوید ایستون
ۀ جامع درون نظام(، حل مناقشات در )قواعد حاکم بر رژیم سیاسی سیاسی )حکومت(،

 همان:)  داندمی  هم مرتبط هستند(  سیاسی با  تقسیم کارۀ  پای  که بر  افراد  )گروهی از  سیاسی
. به باور شوندی سیاسی میثبات بیبه بروز انواع  منجر ،علیه نظام سیاسی ها(. چالش128

بلکه مرتبط با وجوه خاص  انتزاعی نیست، یمفهوم ،ثبات سیاسی برخی از نویسندگان،
اجزایش   که سیستم سیاسی و  یهایبخش  در عناصر وانواع گوناگون ثبات  .  اجتماعی است

انواع دیگر ثبات   اثبات سیاسی مرتبط ب  ،مفهومی از نظر  و  دارد  وجود  دهند،می تشکیل  را
 کارهسیاسی بکه برای موضوعات  شودمی ثبات سیاسی تبدیل هنگامی به ،ثبات است.

است که این ثبات حالت  درزمانی موضوع سیاسی  . .. .حکومت و نه فقط دولت،؛ رود
 تهدید ی که بقای آن راینیروهاۀ ناحی ی ازیاز وقوع تهدیدها تا ظرفیت را داشته باشد

 . (104 :م 1987، کیمبر داودینگ و) جلوگیری نماید د،نکنمی

مردم از  معتقدند ها اند؛ آن قضیۀ ثبات سیاسی نگریسته ای با رویکرد ایجابی به عده  
مردم را   لیند بلام رابطۀ حکمرانان با   مرفوع نمایند.   هایشان رااز ی ن  دارند تا  ها انتظارحکومت 

برخی  در  بلام، به نظر دهد. رابطۀ اقناع توضیح می  به سه روش رابطۀ اجبار،رابطۀ مبادله و 
ازطریق  ثبات را  ، نظام سیاسی  یاسی سرکوب شده وثباتی س های فاعلی بی کشورها علت 

خود بهبود کارکرد  بر را ها تلاش خود حکومت  از خی بر که ؛ درحالی کند برقرار می  اجبار 
های مردم رفع نیاز  مردم و  ازطریق مبادلۀ حق حکومت بر را ثبات سیاسی  متمرکز نموده و 

نگرش  و  ندهست برای اقناع قائل  یبسیار ها اهمیت برخی از نظام زنند؛ همچنین، رقم می 
ایجاد ثبات  سازوکار توان می  بالا  نۀ گا های سه حل ترکیب راه  با  کنند. شهروندان را جلب می 
گیرد مبادله صورت می  شوند، ها رفع اگر نیاز   (.4  :1392،  )خرمشاد   سیاسی را توصیف کرد 

 ه خواست مردم توجه نشود،اگر ب .  شود ثبات نظام حفظ می   دهند و مردم رضایت نشان می   و 
مردم  ؛ ستیلا است همان وضعیت ا که  کند ترس اداره می  اجبار و نظام سیاسی مردم را با 
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 قانع سازد، ت ابراز نارضایتی ندارند. اگر حکومت بتواند مردم را ئناراضی هستند ولی جر
 .شود می مشروعیت نظام سیاسی تثبییت   ثبات سیاسی ایجاد و

های جریان  و  نظام سیاسی باثبات باید به بررسی الگوها  ناساییشبرای    گروهی معتقدند
به معنی منظم بودن جریان تعاملات  ثبات سیاسی را ،تعاملات سیاسی بپردازیم. آکه

 سیاسی،ۀ کنندثباتهای بیکنش به نظر او؛ (586 :م 1974، )آکه کندمی سیاسی تعریف
 وها کنش دارند. نامنظم سیاسی قرارارچوب تعاملات هچ درکه ی هستند یرفتارها

اما ، کنندثبات کمک می قاعده نباشند در ایجاد نظم وبی که نامنظم و ایتعاملات سیاسی
اینکه مفهوم ثبات دلیل . بهی روبرو استیهابا چالش کنندهثباتهای بیشناخت شاخص

 ،دارد  نظر وجودمصادیق آن اختلافۀ  دربار  چندوجهی است و  یمفهوم  ،ثباتی سیاسیبی  و
کرد تحلیل عمل نقد و مثلاً؛ دارند ی از آنمتفاوت های برداشت ،سیاسی گوناگونهای نظام

 هانظام برای برخی از آمیزمشارکت اعتراض سیاسی فزاینده وهای رقابت ردان،دولتم
ی سیاسی ثبات بین عوامل یهمچن .هستندمصادیق ثبات  از دیگر برای برخی ی وثبات بی

اما ، دارند اجتماعی قرار فرهنگی و اقتصادی، ،مختلف سیاسیهای در حوزه هاحکومت
دارای  چندبعدی و یمفهموم ،یثبات بی دارد. دشواری وجود هاآن میزان سنجش بارۀدر

 کرد. اکتفا عنصر چند گیری آن به یک یاتوان برای اندازهنمی اجزای مختلف است و

 نظامۀ وظیف اساس، این بر؛ دانندمی سیاسی تبادل  منظم جریان را سیاسی ثبات ایعده

بلکه تابع  ،یستوضعیت ن ثبات یک ،است. موضوع سیاسی روابط ثبات تنظیم سیاسی،
 گذارد.ب  تأثیرنتایج آن    تواند درمی  نظام سیاسیۀ  هنوع مواج  سیاسی است و  رفتار  درک و

»ثبات سیاسی ؛ کنندمی ام سیاسی اشارهی نظیتوانا بر ،وضعیت بر تأکیدبه جای این افراد 
 حفظ  وطرف  اختلاف داخلی ازیک  سیاسی برای کنترل خشونت و  ی بازیگریتوانا  به معنی

نظام سیاسی ایجاد ۀ اگر وظیف (17 :م 2020، )دیریکی.« است دیگرازطرف الگوی اقتدار
به  ،پاسخبرای  استمرار ثبات سیاسی چیست؟ حفظ و سازوکارپس  ،ثبات سیاسی است

فرهنگ سیاسی  مبارزه با فساد، ،)حاکمیت قانون بالا اشاره کردیم که درهایی مؤلفهنقش 
 زده وبحران ایوفاق در جامعه ایجاد ثبات و دردار( برنامه یم ونخبگان فه مشارکتی و

 پردازیم.می ثباتبی

 حاکمیت قانون 
»طرز«،  ،ین«ی»آ ،«کل«، »رسمچون »اصل«، »قاعده«، »ش یقانون در لغت با معانی متعدد

در این  (.1216: 1343، )نفیسی ذکر شده است »ترتیب« و »منوال«، »دستور«، »نظم«
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 .در جامعه مدنظر است  ثبات  یدر ارتباط با نظم و برقرار  ،بیش از هرچیز  ،انونپژوهش، ق
 یکدیگر،  با  یعنی حاکم بر روابط افراد  ؛اجتماع باشد  مجموع قواعد و ضوابطی که حاکم بر

ۀ دی(. ا152: 1385 دستگاه دولت )آدمیت، نظام حاکم و ،دولت با حاکم بر روابط افراد
ان و مردم بر سر موضوع ین فرمانروایلوساکسون از نزاع بت قانون به مفهوم انگیحاکم

پادشاه به احترام و  اجبار. ردیگمی شرط احترام او به قانون سرچشمهاطاعت از پادشاه به
 هاآن  نیو تضم  یدر قانون اساس  یم حقوق شهروندیتنظۀ  رفته به مطالبت قانون رفتهیرعا

  .دیقدرت انجام یبندچوبارچهت به ید و در نهایگرد یتوسط مقامات حکومت

دنبال محدود کردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان حاکمیت قانون به
تعریف سازمان ملل از  دولت از قدرت است.ۀ خودسرانۀ سوءاستفاده یا استفادمقابل  در

نهادهای خصوصی و  افرادۀ که در آن هم حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره دارد
 طوربهاند،  شده  عمومی منتشر  طوربهبرابر قوانین پاسخگو هستند. قوانینی که    رد  و دولتی

 ،د. بر اساس تعریف بانک جهانیهستن  سازگار  حقوق بشرضمناً با  و  شوندمساوی اجرا می
، بلکه تضمینی شودمیقواعد و مقرراتی نیست که توسط قانون وضع    تنها  ،حاکمیت قانون

 یکسان با شهروندان در برابر قانون )سامتی،و رفتاری حقوق بشر  است برای آزادی،
یۀ در نظر یاز ارزش برابر یدر مقابل قانون را نماد یتساوۀ دیتوان ایم .(117: 1391
خصوصاً   ،ت قانونیحاکمیۀ ن نظرین نخستیحات شارحیت قانون دانست. در توضیحاکم

به  ییدستورگرا .ن استت قانویحاکم یمقابل قانون از اصول اصل در یبرابر «،یسیدا»
د تابع آن یبا یاسیس یریگمیقانون است که تصمۀ لیوسمهار قدرت حکومت به یمعن

دار یان پایا کردن بنیدنبال مهنکه بهیدو کارکرد مؤثر است؛ اول ا  یدارا  یقانون اساس  .باشد
 وجویجستدوم در  و منظور اعمال قدرت حکومت استنهاد حکومت به یبرا

دو چهارچوب حمایتی و  ،کارکردهای مذکور حکومت است. ت قدرتیمحدود
نویسند، مفهوم حاکمیت قانون می  «برادلی»و    «وید»که  چنان  .دنگیرمی  محدودیتی را دربر

بر  کند؛ اول اینکه حاکمیت قانون، قانون و نظم رابر سه ایدۀ مرتبط اما مستقل تأکید می
 ،وندهد؛ دوم اینکه حاکمیت قانمینزاع و کشمکش دائمی در جامعه ترجیح  ،آنارشی

پروراند که عبارت است از اینکه که دارای اهمیتی بنیادین است، می ،ای رانظریۀ حقوقی
وسیلۀ تصمیم قانونی که به  ،و در موارد اختلافی  «مطابق با قانون اداره شود  حکومت باید»

ای از قواعد جموعهحاکمیت قانون مشتمل بر م  .الخطاب استفصل،  شودعمال میقضایی اِ
موضوعات »ه باید موضوعاتی را با دو خصیصۀ مختلف تمشیت کند؛ یکی  جزئی است ک
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 -نظیر اینکه آیا حکومت حق بازداشت بدون محاکمۀ شهروندان را دارد یا خیر  -«ماهوی
ی و یگناهی متهم در محاکمات جزانظیر فرض بی -ای«و دیگری »موضوعات رویه

عمال اِ ن، »محور حاکمیت قانودر نتیجه،  .(167م:  1993، ادلیرب )وید و -استقلال قضا
های قضاتی مستقل از دغدغه بخشد؛ات میصادقانۀ قانون«است که نقشی ویژه به قضّ

از شمول اصل حاکمیت قانون  یقاضی مستثن ،در واقع. بر اهداف حکومتموقتی مبتنی
ن از قانون، همۀ شهروندابر اطاعت  آور عینی  تکلیف عمومی الزام»شود، بلکه  نگریسته نمی

عمال یعنی اِ، آور است؛ در غیر این صورتبرای قاضی نیز الزام «کراسی پارلمانیودر دم
 اعتماد دید شخصی توسط قاضی،بخواهانه و صلاحنحو دل قانون مصوب پارلمان به

ون موجودیت حاکمیت قان طرفی سیاسی قوۀ قضاییه زایل گردیده وبر بیعمومی مبتنی
 .گیردار میقردر معرض نابودی 

قدرت سیاسی است که مؤلفه کلیدی  ،حث مهم در حاکمیت قانونایکی از مب
 و گیری درخصوص کیفیت تخصیص منابعفرایند تصمیم ،دهندۀ ساختار سیاسیشکل

 کردن و قابلیت محدودهر کشور است نفع در فرایندهای سیاسی های ذیمشارکت گروه
. قدرت سیاسی از دو اصل کلیدی داردعمال رفتارهای سودجویانه در اِ انمدارسیاست

صورت متمرکز تواند بهشود. توزیع قدرت سیاسی میتشکیل می توزیع و انتقال قدرت
های صورت متکثر میان گروهدر اختیار فرد یا جمع محدودی از نخبگان سیاسی باشد یا به

صورت دموکراتیک تواند بهسی نیز میانفع مختلف تقسیم شده باشد. انتقال قدرت سیذی
 .صورت انحصاریصورت غیردموکراتیک و بهرقابتی باشد یا به ،و در قالب انتخابات

سازی دهد که در جهت بیشینهمدار میبه سیاسترا امکان این قدرت سیاسی متمرکز 
هایی امظنفع را نقض نماید. گروه حاکم در نهای ذیمنافع خود، حقوق قانونی سایر گروه

با قدرت سیاسی متمرکز، محدودیت کمتری در نقض حقوق قانونی شهروندان خواهد 
توان مطرح کرد که قدرت سیاسی متمرکز کیفیت بنابراین، این فرضیه را می ؛داشت

هایی با قدرت سیاسی در نظام. کندحقوق قانونی شهروندان را تضعیف می حمایت از
 برای نقض حقوق شهروندان محدودتر است.  غیرمتمرکز، دامنۀ عمل گروه حاکم

هایی چون برابری در جهت تأمین ارزشاست  ابزاری    و  مثابۀ ارزشحاکمیت قانون، به
معتبرترین   ،ای خودو رویه  های ذاتی )ماهوی(با ارزش  ،کند. قانونو آزادی ایفای نقش می

دفاع  ،نیادین قانونبیکی از اهداف ؛ های فردی و اجتماعی استوسیلۀ دستیابی به آزادی
کارگیری آن جهت دفاع از از حقوق فردی است. فضیلت برتر حاکمیت قانون، به
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شهروندان در مقابل تعدی دولت است که ارتباط بین حقوق و آزادی، خصوصاً در مفهوم 
لحاظ حقوقی، اصل در به. در این زمینه کاملاً آشکار است ،موسع حاکمیت قانون

و اجتماعی بر آزادی شهروندان و عدم الزام و اجبار ازجانب سی سیاهای مدنی، آزادی
دولت ممکن است   ،ترتیببدین  .مگر خلاف آن ثابت شود  ؛دولت یا اشخاص دیگر است

 ابتدا باید ثابت کند کهاما مداخله کند،  بنابه دلایلی در آزادی فردی

پذیر به قانون امکانوع رج طریقتنها از ،اثبات این امرکه  ای استمجاز به چنین مداخله
شامل محاکم دادگستری و  ،گونه دلایل باید به مراجع مشخص دولتیقاعدتاً این و است

که رضایت کرد توان این فرضیه را مطرح در نتیجه، می تسلیم شود.، های اداریدادگاه
 ،مردم و مشروعیت نظام را قدرت سیاسی غیرمتمرکز، حمایت از حقوق قانونی شهروندان

 های فردی،آزادی  دفاع از حقوق و  گانه،استقلال قوای سه  آن،  تبعیت از  ام به قانون وتراح
تساوی  تأکید بر حق برابری و ی قانون،اتقسیم قدرت برمبن توجه به انتقال و اهتمام و

 د.نکنتضمین می ثبات نظام سیاسی را و دهندمیحقوق شهروندی و... گسترش 

 فساد  مبارزه با
 هافزایش اعتماد به نفع هم.  مطمئن برای تقویت اعتماد عمومی است  یراه  سادا فمبارزه ب

 به پذیرش نهادهای عمومی، مبارزه با فساد منجر مقابله و تلاش موفق در خواهد بود.
تاریخ  شود.و نابرابری، احترام به حاکمیت قانون و تقویت ثبات سیاسی می کاهش فقر

زمان به  گذر در ،ها و نهادهای دولتیانت به سازمعمومی نسبنشان داده که عدم اعتماد 
های دولتی با مشروعیت سازمان ،بنابراین ؛مشروعیت نظام سیاسی لطمه وارد کرده است

های مشروع بودن نظام سیاسی بنیان   سیاسی گره خورده است. فساد،  یهامشروعیت نظام
 فیت حکومت،د و بر کیکنعیف میکارایی حکومت تض صورت مستقیم و با تأثیر بررا به

 فساد، گذارد.می ثبات بیشتر دموکراسی تأثیر رضایت و اعتماد، حمایت عمومی،
کند، تهدیدی برای اعتماد به حساب فرایندهای اقتصادی را تحریف می  و  هاگیریتصمیم

از ها ثباتی حکومتاندازد. بیآید و باور به مشروع بودن نظام سیاسی را به خطر میمی
یعنی استفاده از قدرت سیاسی برای  ها به ورطۀ فساد است. فساد سیاسیافتادن آنعوامل  
 های مهم فساد سیاسیهای شخصی و نامشروع. فساد مالی و اداری نیز از جنبههدف
ها است که به رفتارهای انحرافی بوروکرات  یپیچیده و مبهممسائل  مسئلۀ فساد از    .ندهست

هنجارهای فرهنگی و اجتماعی یا تخطی از  سرپیچی ازها اء آناشاره دارد که سرمنش
 مشروط، رقابت سیاسی سالم، وجود و . اختیارات محدوداستانتظارات شهروندان 
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تحقق  جلوگیری ازعوامل مجلسی که نمایندۀ واقعی ملت باشد و وجود مطبوعات آزاد، 
 حدی محصولنگرش، تا . فساد سیاسی و تبعات مالی ویراآن هستند مبارزه با فساد و

یعنی   ،است  «مدتکوتاه  ایهجامع»ای، محصول  چنین روحیه  ؛غنیمتی است-روحیۀ غارتی
اند، عمر بلندی ای که ساختهو جامعه دانند نظم سیاسیحاکمان کشور میخود گویی 

کنند و آن را غنیمتی شان را غارت میسرزمین تحت حاکمیت ،دلیل همین ندارد و به
 شان خارج شودممکن است از چنگلحظه  شان شده و هر  صباحی نصیبدانند که چندمی
های سیاسی در بسیاری از کشورهای درپی نظاممحصول فروپاشی پی ،چنین فرهنگیکه 
تا حد زیادی محصول فرهنگ دیگر، فساد سیاسی عبارتبه است. ،از قدیم تا امروز ،دنیا

فساد از  نسبت داد.فردی حاکمان  هایبه ویژگی توان آن را صرفاًسیاسی است و نمی
در  ،بنابراین ؛آید که به معنی شکستن و ویران کردن استمی (Rumpere)کلمۀ لاتین 

قانونی   ،این چیز ممکن است شیوۀ رفتار اخلاقی  که  شودچیزی ویران یا خراب می  ،فساد
 (.211: 1397، دیگران )شفیعی و غالباً مقررات اداری باشد یا

های سیاسی، نظام سلطانی بیش معتقد است در بین نظام  ،نشمند سیاسیخوان لینتز، دا
قانونی یا سنتیِ  ،نظام، مشروعیت کاریزماتیکاین از همه مستعد فساد است؛ زیرا در 

پروری های حامیاش، شبکهچندانی وجود ندارد و شخص حاکم برای تداوم حکمرانی
 ،نظام سلطانی ،در واقع. افزایدطریق بر شمار حامیان حکومتش میو ازاینسازد می

های که ساموئل هانتینگتون دربارۀ برخی از دیکتاتوریاست و چنان «دیکتاتوری فردی»
شخص حاکم در  د. در نتیجه،شومیمحسوب  «بنیانسست یرژیم»فردی گفته است، 

لازمۀ  کهپروری تداوم بخشد ناچار است حکومتش را با حامیدیکتاتوری فردی رژیم 
از  «حامیان»مندی رهتن دادن به فساد سیاسی است که راه را بر فساد مالی و به ،کار این

این  اگر اند.نامیدهنیز  «فساد بزرگ»فساد سیاسی را  ،دلیلهمینبه ؛گشایدبقای رژیم می
مدتی طولانی تداوم  یمردم فراگیر شود و براعامۀ ند، میان هست دولتمردان فاسدباور که 

عتماد به بدون ا  و  دولت از دست خواهند داد  ییمان خود را نسبت به کارآمدیابد، مردم ا
 فساد، اعتماد عمومی را تقویت  مبارزه با  .ها، حمایت از اصلاحات لازم دشوار استدولت

در  که کندمی ییاجرا قوانین و مقررات را و دهدمی اجتماعی را افزایشۀ سرمای کند،می
مشروعیت  بینند و پیامد آن افزایشمیاز قوانین  در تبعیتنفع خود را شهروندان نتیجه، 

گسترده تر  ،رضایت مردم بیشتر و ،هرچه مشروعیت نظام ؛ در نهایت،سیاسی استنظام 
 به همان میزان ثبات نظام سیاسی بیشتر است.  ،باشد

 [
 D

O
I:

 1
0.

62
13

4/
sr

qp
is

/v
1.

i2
.k

ha
ta

m
un

i.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
rq

pi
s.

kn
u.

ed
u.

af
 o

n 
20

25
-1

0-
26

 ]
 

                            12 / 23

http://dx.doi.org/10.62134/srqpis/v1.i2.khatamuni.1
https://srqpis.knu.edu.af/article-1-27-en.html


 

 

14 

اره
شم

ل، 
 او

ال
س

ن 
ستا

تاب
م، 

دو
ی 

14
03

 

 فرهنگ سیاسی
ای از مجموعه و توان بخشی از فرهنگ اجتماعیکلی می یفرهنگ سیاسی را در عبارت 

نظام، نخبگان و قدرت سیاسی نسبت به ای های اعضای جامعهگیریجهت و هانگرش
الگوی ایستارها و  آلموند، فرهنگ سیاسی را .(74 :1385تعریف کرد )ازغندی، 

از دید   ؛کندهای فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام تعریف میگیریسمت
های سیاسی سمت کنشگیری بهخاص از جهت یمتضمن الگوی ،وی، هر نظام سیاسی

در باب سیاست وجود دارد   اییافتهذهنی سازمان  یقلمرو  ،ظام سیاسیدر هر نیعنی  است  
 1990،  )آلموند  دهدکه به جامعه، ترکیب نهادها و اتکای اجتماع بر افعال فردی معنی می

ی سیاست و وسکه بهاست آن بخش از فرهنگ عمومی جامعه  ،(. فرهنگ سیاسی13 :م
شکل   جامعه را  فتارهای سیاسی افرادها و رمحتوای گرایش  نظام سیاسی معطوف است و

فرهنگ سیاسی در طول حیات سیاسی و  ،طور کلیهب (.97 :1388، )زارعیدهد می
 جغرافیایی، ساختار و تأثیر عوامل مختلفی چون وضعیت اقلیمیاجتماعی جامعه و تحت

... اقتصادی وورسوم، نظام آداب ،ایط تاریخی، نظام اعتقادینظام سیاسی و اجتماعی، شر
از نسلی به  پذیری سیاسی نهادینه وجامعه، مستمری فرایند و سپس در گیردشکل می

فرهنگ سیاسی محصول  ،کلی طور(. به230 :1388 )کاظمی،شود نسل دیگر منتقل می
های شخصی داشته و هاست که ریشه در رفتار عمومی و تجرب ایتاریخ نظام سیاسی

ها ها و سیاستها به تصمیمات، استراتژیبدیل تقاضاها و خواستهفرایند ت   مطالعۀ دقیق آن،
تواند تصویری اساس، تحلیل ابعاد گوناگون فرهنگ سیاسی میدهد. براینرا نشان می

نظام میزان مشروعیت تا را قادر سازد  مادهد و ها واقعی از رابطۀ اقتدار سیاسی و ارزش
گیری جهت ،ارزش است، فرهنگ سیاسی ،ظام. ازآنجاکه محیط نکنیمارزیابی سیاسی را 

 کندوکیف مردم را نسبت به نهادها، ساختارها و نیز عملکردهای سیاسی مشخص میکم
ها در حداقل دو فرهنگ سیاسی نخبگان و توده به باور لوسین پای، .(105 :1382، )قوام

ساسات و با امتیازها، اح ود دارد. فرهنگ سیاسی نخبگانهای سیاسی وجتمام نظام
الگوهای رفتاری سروکار دارد که در درون نظام سیاسی از طریق گردش کارویژۀ استخدام 

فرهنگ   .دادهای نظام داردهای فعالی دست یافته و تأثیری مستقیم بر برونسیاسی به نقش
در قبال سیاست  مثابۀ کل(بهردم )های مگیریها نیز از ایستارها و سمتسیاسی توده
ساختارهای ، کننده و اعضای مردمیکه دربردارندۀ شهروندان مشارکت دشوتشکیل می

، زارعی( دادهای نظام را تحت کنترل خود ندارنداقتدارگرا و غیراقتدارگرا است که برون
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ار تدریج مورد پذیرش سایرین قرتعریف آلموند از فرهنگ سیاسی به (.121 :1388
 که دنسازمحور مشخص می سیاسی را بر اساس دوانواع فرهنگ . آلموند و وربا گرفت

نسبت به نظام ( ارزشی ادراکی،احساسی و)های فردی گیرییکی بر اساس نوع جهت
 اشخاص حاکم،)ها گیریبر اساس محور موضوع جهتدیگری  است وسیاسی 
 نامب همین بر اسی رارهنگ سیانواع ف( و ساختارهای حکومتی های حکومتی وسیاست

کنندۀ فرهنگ سیاسی خاصی برای حفظ دهند. هر نظام سیاسی نیازمند ترویجتوضیح می
نظام سیاسی  است؛ چراکه هماهنگی میان فرهنگ سیاسی و و استمرار حاکمیت خویش

آلموند و وربا مفهوم فرهنگ مدنی را برای توصیف عناصر   شود.موجب ثبات سیاسی می
فرهنگ مدنی، فرهنگی است که  ؛اصلی فرهنگ سیاسی باثبات وضع کردندو ارکان 

های تبعی و محدود نسبت به مسائل گیریفرهنگ سیاسی مشارکتی در آن ازطریق جهت
هایی نسبت به گیریفرهنگ سیاسی از جهت ،شود. از این دیدگاهمتوازن می سیاسی،

آگاهی سیاسی، احساس  مرکب است که متضمن میزان بالایی از ،سیاست و حکومت
تمایل به مشارکت در  ایی فردی، تمایل به همکاری با دیگران ونخودکفایی و توا

 تبعی و سه نوع فرهنگ سیاسی محدود،آلموند و وربا  های سیاسی است.گیریتصمیم
در  اند.بندی نمودهدسته گیری مردم در امور سیاسی معرفی ومشارکتی را برای جهت

العاده ضعیف فوق  نسبت به اهداف،  یاسی افرادهای سگیریود، جهتفرهنگ سیاسی محد
؛ باشند  های سیاسی مؤثردگرگونی هدف  گیری وشکل  که در  کنندمردم تصور نمی  است و

تصمیمات ملی احساس وابستگی  مسائل و، نسبت به نهادهای سیاسی کشور، افراد
های نقش ،این جوامع در .دارندنذهن  نظام سیاسی در روشنی از کنند و تصویرمین

وجود  نظام سیاسی ایجاد شود، انتظار اینکه تغییری در شده ومنفک تخصصی وسیاسی 
(. در 72: 1382، نظام سیاسی ندارند )قوام هیچ انتظاری از ،دیگر، افرادعبارتندارد. به

اساس، براین؛ نخبگان سیاسی هستند، های مردمفرهنگ سیاسی تبعی، سخنگوی خواسته
تلقی  یعملاً اتباع و پندارندسیاسی نمی فرایند درکنندگان فعال را شرکت ردم خودم

، ندهست  نسبت به آن متنفر  ،های آن آگاهی دارندداده   از وجود نظام سیاسی و  که  شوندمی
احساس ،  امور سیاسی منفعلانه است  آورند، مشارکتشان درخود را شهروند به حساب نمی

امور سیاسی احساس ناراحتی  صحبت کردن در از، لت دارنداندکی نسبت به دو تعهد
 کاملاً  را چنین فرهنگی مردم خود در ،کلی طورهب و (1375 :1387 ،)قراگوزلو کنندمی

نسبی  طورجامعه به فرهنگ سیاسی مشارکتی، افراد در (.152 :1374 ،)عالم دانندتابع می
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ان شهروند؛ ندهست ن سیاسی حساسنسبت به رفتار نخبگا و نظام سیاسی نقش دارند در
 در و مساعدت کنند توانند به نظام سیاسی کمک واین باورند که می ازلحاظ روانی بر

فرهنگ سیاسی مشارکتی، برخلاف فرهنگ   .(73  :1382،  )قوام  ثر واقع شوندؤتصمیمات م
شان در تکالیف عمال کامل حقوق واِ  ارادۀ شهروندان و تبعی، بر و سیاسی محدود

مردم در این نوع از فرهنگ سیاسی ؛ (59: 1383بدیع، (سی استوار است میمات سیاتص
پیرامون  چند سازمان ارادی در یک یا اغلب داوطلبانه و ،ندهست در اجتماع خود فعال 

شرکت درانتخابات  از، عموماً خواستار بحث و مناظره هستند ،سیاست، عضویت دارند
های د. فرهنگ سیاسی مشارکتی با نظاملنباخود می بر و کننداحساس غرور می

 سویی داردهم  دارد، آن وجود نهادهای پابرجا در که تقسیم کار بالا و دموکراتیک،
ثبات  با توجه به نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی در انسجام و (.47: 1387)عباسیان، 

تلف های مخنهگو عوامل تأثیرگذار و رسد تعریف مشارکت سیاسی،می به نظر ،سیاسی
 . باشدلازم آن 

یافته مؤسسۀ تحقیقاتی ملل متحد برای توسعه اجتماعی، مشارکت را »کوشش سازمان
شرایط اجتماعی معین ازسوی برخی   دهنده درافزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم برای

 اند«بوده  مستثنیکنترلی محروم و   عمال چنینحیطۀ اِ   هایی که تاکنون ازجنبش  و  هاگروه  از
فعالیت داوطلبانۀ اعضای  ،سیاسی مشارکت .(37 :1380 )غفاری، یف کرده استتعر

های گیری سیاستو شکل ،غیرمستقیم طور مستقیم یابه ،در انتخاب حکام ایجامعه
د بر مشارکت سیاسی نتوانعوامل مختلفی می  از نظر دانشمندان و محققان،  عمومی است.

توانند بر برخی از عواملی که میو گوئل معتقدند  ای مثال، میلبراثد؛ برنگذارب تأثیر
، های شخصیتیویژگی، های سیاسیانگیزه اند ازمشارکت سیاسی اثر گذارند عبارت

(. 136:  1384  )اسماعیلی،  منابع،  داشتن مهارت،  محیط یا زمینۀ سیاسی،  موقعیت اجتماعی
و آن  ندکردز میوی رأی دادن تمرکاغلب مطالعات گذشته در حوزۀ مشارکت سیاسی ر

. شهروندان با رأی مستقیم خود به دولت ندگرفتسالاری در نظرمیرا اساس حقوق مردم
د؛ اما باید توجه کرد که رأی دادن نها نیازهای آنان را برآورده سازانتظار دارند که دولت

افزایش تنوع مشارکت توجه به گستردگی و  عد از مشارکت سیاسی است. بابُیک فقط 
تأثیر تحتکه انواع و ابعاد مختلفی دارد  ،مشارکت سیاسی رسدامع، به نظر میدر جو

گیرد. اقتصادی، سیاسی، باورهای مذهبی و پیشینۀ تاریخی قرار می شرایط اجتماعی،
در این  ؛اندبندی نمودهآلموند و وربا مشارکت را به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم
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شمار ارف عاملی در تثبیت و انسجام سیستم سیاسی بهتعم مشارکت سیاسیِ ،بندییمتقس
اگر بدان توجه  ،رود و در شکل غیرمتعارف نشان از بحران در نظام سیاسی دارد کهمی

بر اساس   (.311م:  1963،  وربا  )آلموند و  ممکن است به خشونت و انقلاب بینجامد  ،نشود
های ذهنی فرد تلقی رشاز نگمجزا  عینی و امر ،سیاسی مشارکتآلموند و وربا، تعریف 

هایی است که در چهارچوب الگوی فعالیت، مشارکت سیاسی متعارف ؛شودمی
های ی دادن، فعالیتأر رسماً نمایندگی در دسترس مردم قرار دارد؛ مانند ،سالاریمردم

مقامات دولتی  های سیاسی یا دارای اهداف سیاسی، تماس بامربوط به احزاب و تشکل
 توان دررا می مشارکت سیاسی غیرمتعارف (.68:  )سید امامی، همان  ان منتخبیا نمایندگ

سالاری و بخشی از حقوق هایی دید که بخش مهمی از فرایند مردمچهارچوب فعالیت
شوند، اما بیرون از مجاری رسمی مشارکت سالار محسوب میسیاسی مردم در نظام مردم

اعتراض،  یی،سی، تحریم، تظاهرات، راهپیماهای سیادارند؛ مانند اعتصابسیاسی قرار 
انواع از . البته برخی و... منظور بیان اعتراض سیاسی، تحصن اشغال بعضی مراکز به

؛ گیرندمی آمیز به خودشوند یا جنبۀ خشونتغیرقانونی تلقی می ،های سیاسیمشارکت
 حتی شورش ل عمومی، زدوخورد با پلیس یاآمیز، تخریب اموامانند تظاهرات خشونت

در جوامع برخوردار از فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی و انفعالی، سازوکارهای  .)همان(
شدۀ مشارکت سیاسی فراهم نبوده و حکومت با نهادینه ساختن ضروری و شناخته

های اقتدارگرایانه در جامعه، از برقراری و نهادینه شدن تأسیسات دموکراتیک سنت
متأثر از ساخت قدرت اقتدارگرا، با شدت   ، فرهنگ سیاسیِ از این زاویه  کند؛میلوگیری  ج

جانب نیروهای پویای جامعه واکنش نشان گرفته ازهای صورتزیادی در قبال تلاش
ین بودن سطح یدلیل پاکند. در این ساختار، بهها را تضعیف و سرکوب میآن دهد ومی

های گیریها وجهترزیابیه عدم مشارکتی ازسوی آنان، اهرگون  مشارکت سیاسی مردم یا
مشروعیت و  تواندکه این مسئله می تواند مثبت باشداد نسبت به نظام سیاسی نمیافر

پذیری، بدبینی، توطئۀ اعتمادی، انفعال ثبات نظام سیاسی را با چالش مواجه کند. بی
های فرهنگ سیاسی مؤلفهباوری، چاپلوسی و... ازجمله گریزی، بیسیاسی، قانون

تواند برای ثبات نظام هرگز نمی  ایچنین فرهنگ سیاسی؛  شوندارکتی محسوب میغیرمش
ویژگی اصلی  ،مقابل در کند.چالش مواجه می با نظام سیاسی را سیاسی مساعد باشد و

کند توانایی لازم برای فرهنگ سیاسی مشارکتی این است که شهروند احساس می
دهد چنین نکند که این نوعی می الباً ترجیحدارد، اما غ ر دادن حکومت راتأثیر قراتحت
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در کل، فرهنگ مدنی بدین معنا نسبتی  آورد وپذیری برای حکومت به وجود میانعطاف
 (.173 :1389، )قوام معنادار با ثبات سیاسی دارد

 نخبگان سیاسی 
یگر ها برتر از دها یا تواناییقابلیتکه از نظر  اندای از جامعهنخبگان، بخش برگزیده

به گروه کوچکی از  فلسفۀ سیاسی شناسی وجامعه در د.نشواعضای جامعه دانسته می
مردم که با قرار گرفتن در رأس »هرم منزلت اجتماعی« و »امتیازات«، کنترل سهم نابرابر 

ا در اختیار ثروت امتیاز اجتماعی یا توانایی خاصی گروهی ر قدرت سیاسی، بزرگی از
هایی میلادی به گروه  19و    18(. در قرن  1  :1403،  )ویکی پدیا  شودنخبگان گفته می  دارند

شد که از افراد جامعه با جایگاه، مقام و منزلت سیاسی و اجتماعی ویژه نخبه اطلاق می
مراتبی از بالاترین موقعیت در جامعه برخوردار بودند و رهبری سیاسی را از نظر سلسله

 هاویژگی ،تعریف نخبگان وم وازان در بررسی مفهپردهریک از نظریه اختیار داشتند. در
 «،طبقات سیا سی«برای مثال موسکا معتقد است که  ؛اندو اوصافی را مطرح کرده

برتری مادی، فکری یا   معمولًا ،کنداصطلاحی که موسکا برای نخبگان سیاسی استفاده می
های در نیاز سازمان میخلز، ریشۀ نخبگان را ها دارند.حتی اخلاقی خاصی نسبت به توده

هنگامی که کنترل  اواز نظر  ؛داندمنظور کارآمدی بیشتر میزرگ به رهبران و مدیران بهب
به دست های عملکرد سازمانی را این افراد  وجوه، جریان اطلاعات، ترفیعات و دیگر جنبه

تو، در به اعتقاد پاره .)22 :1385، شود )میخلزمتمرکز میشان آورند، قدرت در دستانمی
ترین افراد جامعۀ آرمانی با تحرک اجتماعی نامحدود، نخبگان از با استعدادترین و شایسته

ای در در دنیای واقعی، اغلب کسانی هستند که مهارت ویژهها آناما  ؛شوندتشکیل می
مانند ثروت  ،از مزایای مهمی دارند و معمولًا عه از دو قاعدۀ سیاسی زور و اقنااستفاد

، تونگاه پاره  در  .(187م:  2008،  )هیگلی  ندهست  برخوردار  ،گیو ارتباطات خانواد  موروثی
بر اساس منبع قدرت، دو نوع نخبۀ  اوهستند؛ اهمیت بسیار باشناختی عوامل روان

ای تو معتقد است جامعهکند. پارهتفکیک می دیگریکحکومتی و غیرحکومتی را از 
ها امکان آن پذیر باشد وان در آن امکانش نخبگکه گرد باشد پیشرو تواند باثبات ومی

پردازان این از دیگر نظریه ،(. میلز143 پیشین:، )آرون های نو را داشته باشندطرح ایده
نخبگان حکومتی« را دارای نوعی تناقض یافته از مفهوم طبقه، »طبقۀ  با نگاهی تقلیل  ،بحث

اصطلاحی اقتصادی است، اما »نخبگان  ،او با اینکه معتقد است »طبقه« ؛دانددر کلمه می
برد داند. میلز از سه نوع نخبه در جامعۀ آمریکایی نام میسیاسی می یحکومتی« را تعبیر
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)همان(. هارلد  دشوها، رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی میسای شرکتؤکه شامل ر
نخبگان سیاسی   نخبگان، معتقد است که  ۀپردازان در عرصلاسول، از اندیشمندان و نظریه

بندی شامل آن ترکیب  کنندگان قدرت،این کنترل  ؛حبان قدرت در جامعه هستندشامل صا
ند. خیزها برمیمشخص، رهبران نوعاً از درون آن ای دوره هستند که در طی  ایاجتماعی

شوند. نخبگان ابزاری نخبگان به دو گروه کلی نخبگان فکری و نخبگان ابزاری تقسیم می
بگان فکری افرادی هستند که اندیشه، ت سیاسی و اقتصادی هستند و نخصاحب قدر
( 1984نیکسون ). کنندنگری و دوراندیشی تولید میهای بهینه، آیندهفکر، روش

داند که آثار ماندگاری برای می یای بزرگهسازان بشر را رهبران و شخصیتتاریخ
تقیم در ود رهبران بزرگ تأثیر مساو معتقد است که بودونب ؛نداهپیشرفت به جای گذاشت

 گیری تاریخ داشته است و رهبران را بخش مهمی از نخبگان هر جامعهچگونگی شکل
 که  اندگی بودهخود رهبران بزرشیوۀ  به  یک  هر  ،داند. او معتقد است چرچیل و استالینمی

د بدون چرچیل به بردگی تنزل کند و اروپای شرقی ممکن بو، ممکن بود اروپای غربی
( سقوط، فروپاشی یا تعالی و ترقی 1368زاده )سیف. بدون استالین به آزادی دست یابد

را در اجرای  هاداند و اندیشه و تفکر آنرا مرتبط با نقش نخبگان سیاسی جامعه می
ساز تلقی کننده و سرنوشتهای مردم تعییناجتماعی و تحقق خواسته  و  یاسیهای سبرنامه

فیت سیاسی جوامع را به دخالت و تأثیر نخبگان سیاسی افزایش ظرهمچنین،  ؛ اوکندمی
ۀ در نظری  ؛پردازدتو، موسکا، و میخلز می( به نظریات پارهم  1990باتامور ) .  داندمربوط می

موسکا در باب نخبگان، این دو اندیشمند به برتری ذاتی میان افراد جامعه تو و  سیاسی پاره
اقلیتی  ۀمند و ابرمرد تأکید دارند و نخبگان را طبقهای فرهباور و بر نقش شخصیت

کنند و مستقیماً بر تصمیمات سیاسی تأثیر دانند که بر بقیۀ جامعه حکومت میمی
اساس استوار است که گرایی برایننظریۀ نخبه( معتقد است،  م  1998ازغندی ).  گذارندمی

ند و در تصمیمات هست  برخوردارهای متفاوت از موقعیت ممتازی  دلایل و انگیزهای بهعده
طوری که با تقسیم جامعه به به ؛کنندکننده بازی میمهم سیاسی و اجتماعی نقشی تعیین

گرایی در واقع خود را بهتر نخبه ۀاکثریت فاقد قدرت و اقلیت قدرتمند، نظری دو گروهِ
 ۀیزان توسعهای متعدد را به ملیتش اق( رابرت دال، پیدای1381شیریه )ب دهد.نشان می

اقتصادی و صنعتی و تنوع ساختاری در جامعه مربوط و تکثر منابع قدرت را به نوعی با 
قدرت،  های برخوردار از منابعبه نظر او گروه ؛داندصنعتی شدن جوامع مرتبط می ۀحوز

دارند. های خود جهت اعمال فشار بر حکومت را توان اتخاذ تصمیمات و سیاست
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نج گروه نخبه یاد کرد که شامل نخبگان خاندانی، طبقۀ توان ار پمیبندی نخبگان درطبقه
های در تئوری  شوند.گرا میمتوسط، روشنفکران انقلابی، حکام استعمارگر و رهبران ملی

، بحث بر منابع ارزشمندی است که نخبگان جامعه در اختیار دارند مطرح در مورد نخبگان
بنابر نظر چلبی، انسان چهار دسته نیاز اساسی دارد  .شوندبندی میها طبقهو بر اساس آن

ند از نیاز اها عبارتاین نیاز ؛شکل گرفته استنیز ها چهار نظام پاسخگو که بر اساس آن
منیت و نیاز به رابطۀ اجتماعی که منجر به ایجاد چهار نظام مادی، نیاز به شناخت، نیاز به ا

نخبگان  و شونداسخگویی در هر زمینه میاقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای پ
را در اختیار گرفته و به تولید  یهرکدام منبع کهشوند بندی میدستهدر همین رابطه نیز 

منبع ثروت را در اختیار دارند و  ،دینخبگان اقتصا .پردازندمی یکالا و محصول خاص
م قدرت را در دست انمنبع ارزشمندی به ،نخبگان سیاسی ؛کنندثروت مادی را تولید می

نخبگان فرهنگی نیز اطلاعات اندیشه را در  ؛پردازنددارند و به تولید و بازتولید آن می
های طریق گزینهنخبگان اجتماعی از  ،نهایتپردازند و در  اختیار داشته و به تولید ایده می

چلبی   (.152  :1385  کنند )چلبی،بیشتر احساس را در جامعه تولید و مدیریت می  ،ایرابطه
کند و ها تحت عنوان »طبقۀ ممتاز« یاد میچهاربعدی از نخبگان، از آن یبا ارائۀ مفهوم

تجانس اجتماعی بیشتر   قدر میزانچاو معتقد است هر    ؛داندساختاری میای  را طبقهها  آن 
 ثباتی در جامعه وباشد، امکان وفاق نخبگان بیشتر خواهد بود و این منجر به کاهش بی

 شود. وفاق نخبگان سیاسی ناظر بر توافق سرامکان توسعه در معنای عام می ایشافز
 ،ها نیستنظرها و تفاوتحذف اختلاف ،منظور از وفاق ؛اصول اساسی حکومت است

کارایی نظام  وفاق، لازمۀ انسجام و ترنین اختلافاتی در چهارچوب گستردهچ زیرا حفظ
حداقلی از اختلاف و   ،ایت و در هر جامعهوفاق همواره نسبی اس سیاسی است. حصول 

. وجود 1اند از  که عبارت  مشروط به سه شرط است  نزاع وجود دارد. حصول وفاق نسبی،
های اجتماعی یا  فعال مورد قبول عموم گروه قوانین، قواعد و هنجارهای مستقر و رایج 

ها ول همۀ گروهبق  موردکه  نهادهای مجری قوانین و هنجارها  . وجود  2؛  سیاسی-یاجتماع
 های مذکور ازحیث پذیرش ووحدت بین گروه احساس هویت و. وجود 3؛ دنباش

 (.546: 1386 گسترش قواعد و نهادها )بشیریه،

های سیاسی مهم در وفاق را به معنای مشارکت همۀ گروه   ، جمعی دیگر از پژوهشگران 
اسی مستقر توافق درخصوص قواعد غیررسمی حکومت و نهادهای سی  و  سازی تصمیم 

این باورند که از منظر اصحاب   (. هیگلی و برتون بر 18م:    1969،  اند )لیجپارت تعریف کرده 
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ایط طبیعی دارد. قرارداد، وفاق میان افراد درخصوص پذیرش دولت، ریشه در شر
پردازان اصحاب قرارداد هرچند آرای متفاوتی درخصوص ماهیت انسان و نحوۀ پاسخ نظریه 

جهت مشکلات و ها به ند که انسان ا ک همه در این نکته مشتر ، اما رند به این وضعیت دا 
یکدیگر توافق  هایی که در شرایط طبیعی با آن مواجه هستند، از روی رضایت باآسیب 

ز: جون( کنندنظر می های خود صرف اجتماعی از برخی از آزادی  یطبق قرارداد نموده و 
داند. بر می شبکۀ روابط غیررسمی میان آنان    مور هیگلی، وفاق نخبگان را تابع (.  156-157

های چندگانۀ روابط غیررسمی وفاق میان نخبگان به وجود حلقه  ،هیگلی  اساس نظریۀ مور
که  است بستگی دارد. مور  هیگلی معتقد ،اخل دارندکه با یکدیگر تد ،بین نخبگان

رخصوص های روابط غیررسمی هستند که نخبگان در آنجا نسبت به گفتگو دحلقه
مشترکی  کطریق به دراینکنند و ازاجتماعی اقدام میو موضوعات مختلف سیاسی 

عنصر هابرماس هم وفاق را    (.66:  2010  یابند )انگلستاد،درخصوص موضوعات دست می
شود و نه داند و معتقد است این عنصر در بستر اجتماعی حاصل میاساسی تکامل می

 ،هابرماس. کید داردأبر ارتباط ت  ،به جای کار ،مارکس خلافبر ،وی ؛فقط در ذهن
تز و سنتز در ذهن بود تا به حقیقت مطلق برسد، تکامل تز، آنتی برخلاف هگل که دنبال 

گوید کند. هابرماس میوجو میاجتماعی و زندگی اجتماعی جستو حرکت را در بستر 
ر حیات اجتماعی تا دتز(  )تز و آنتی  هایش را بزنددیگری حرف  و  هایت را بزنشما حرف

تنها در عرصۀ حوزۀ عمومی حاصل خواهد   ،هابرماس  برسیم. وفاق از نظر  به توافق )سنتز(
به دور از  و آن آزادانه توانند درها میهای است که افراد یا گروشد. حوزۀ عمومی عرصه

کارل و (.  692: 1379  )ریتزر،  بپردازند  هرگونه سلطه با یکدیگر ارتباط داشته و به گفتگو
ها در برخورداری ازمنابع های حاکم به یکدیگر و برابری نسبی آناشمیتر، نیاز جناح

که   1384: 24))بشیریه،  نددانهای گذار میگیری پیمانقدرت را از مهمترین عوامل شکل
دهد بر اساس تئوری تکاملی ونهانن، وفاق میان نخبگان در شرایطی رخ می ،نهایت در

ای که هیچ گروهی قادر به گونه ،های مختلفگروهطور وسیع در میان هکه منابع قدرت ب
محصول   ،در این فضا، وفاق  ؛توزیع شده باشد،  ش نباشدابه سرکوب رقبا یا حفظ هژمونی

ثبات سیاسی  .(84 :1391)ساعی،  های رقیب قدرتمند استمصالحۀ عقلانی میان گروه
 دیگرهای دولتی ازطرفکارویژه ف ورطها ازیکاصل ناظر به توازن بین خواست در

 ای بتواند پاسخ درخور وجامعه چنانچه نظام سیاسی حاکم هر، تعبیردیگربه .است
لوژی مورد وایدئ عقاید و باور، مطابق با های متنوع مردم بدهد وه به خواستکنندقانع
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سیستمی   ،جهنتیدر    گردد.از ثبات برخوردار می  ،شود  یدأیازجانب آن ت   قبول جامعه باشد و
 کشور به ثبات و تا باشندداشته تواند سعادتمند باشد که در آن نخبگان وفاق مطلوب می

 دهد. قرار های خودسرلوحۀ برنامه ترقی را پیشرفت و پایداری برسد و

 گیرینتیجه
هر نظامی  دارند. طبیعتاً ثبات نیاز آرامش و به نظم، ترقی های سیاسی برای بقا ونظام

اما موضوع   خارجی خود دچار تنش شود،  تعامل با محیط داخلی و  مکن است درگاهی م
امنیت را حفظ  ثبات و مدیریت و تواند تنش رامهم این است که چگونه می حیاتی و

از آن ؛ پس پردازدسامانی میبمحقق ابتدا به مشاهدۀ نا، بر اساس نظریۀ اسپرینگنز نماید.
 ،نهایت  در  دارد وای تبیین وضع مطلوب گام برمیرب  وجو وهای نابسامانی را جستعلت

 خود ثبات  نظم و حفظ به قادر که نظامی است متعادل، اجتماعی نظام  کند.حل ارائه میراه

را داشته  خود مشکلات توان حل ،نهایت در داشته و کنترل  قابل و تغییرات منظم بوده،
های دولتی توازن ایجاد کارکرد  وهای مردمی  که بتواند بین خواست  ایباشد. نظام سیاسی

بود. نظامی باثبات است که ظرفیت داشته  استمرار ثبات موفق خواهد درحفظ و کند،
جلوگیری نماید. مبارزه با فساد، ش بقای تهدیدکنندۀ های نیروهایاز وقوع تهدید تا باشد

 رات راقوانین و مقر ،دهداعتماد عمومی را تقویت و سرمایۀ اجتماعی را افزایش می
افزایش باعث  کهبرند شهروندان در تبعیت از قوانین نفع میبنابراین،  ؛کندی مییاجرا

اصول  . وفاق نخبگان سیاسی ناظر بر توافق سرشودمیم سیاسی ثبات نظا مشروعیت و
سازی و های سیاسی مهم در تصمیماساسی حکومت و به معنای مشارکت همۀ گروه

نقش  است که حکومت و نهادهای سیاسی مستقر توافق درخصوص قواعد غیررسمی
هنگ سیاسی فر ثبات سیاسی دارد. شهروندان کشورهایی که برخوردار از در ایسازنده

ثر واقع ؤم، توانند در تصمیماتاین باورند که می ، از لحاظ روانی برهستندمشارکتی 
 ثبات نظام سیاسی کمک و مساعدت کنند. در شوند و
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